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سیّدهادی )اولین فرزندم( عقد کرده و درحال فراهم آوردن منزلی بود 
تا پس از مدتی ازدواج کند، که به شــهادت رسید. او دو سالی بود که 
درس را رها کرده، به مقاومت رفته بود و چندین ماه آموزش‌های مختلف 
را گذراند و مجموع حضورش در آموزش و جبهه، دو سال می‌شد که در 

چندین عملیات مقاومت شرکت کرد و حضور مستقیم داشت.

اولین ســخنرانی‌ای که کردم، از روی نوشته بود. هفت‌ دقیقه سخنرانی 
کردم که سخنرانی خوبی بود. تمام حاضران تحسین کردند و از من تعریف 
و تمجید کردند. بعد از آن، من روحیه گرفتم. یعنی هیچ‏کس انتقاد نکرد یا 
اشکال نگرفت و اگر کسی می‌آمد و اشکال می‌گرفت، این موضوع به‌طور 

سلبی تمام شده بود. اما همه از من تعریف کردند و احسنت گفتند...
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عامل دیگری که به‌درســتی ارزیابی نکرده 
بودیم منافع فرانسوی‌ها در مستعمره سابقش 
ماداگاسکار بود. ماداگاسکار در ظاهر یک دولت 
جمهوری مســتقل بود، اما عملًا شــگفت‌زده 
شــدیم وقتی که متوجه شدیم فرانسوی‌ها تا 
چه حد از آنچه که جزو املاک شخصی‌شــان 
می‌پندارنــد، محافظت می‌کننــد. تلاش‌های 
مختلف برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی 
به فرمان بانک جهانی و با تشویق رئیس‌جمهور، 
به علت فشــارهای عوامل مختلف فرانســوی 
با هدف نگه داشــتن حاکمیت در دست‌شان 
تحت پوشش ادعای کمک به مستعمره سابق 
شکست سختی خورد. نمونه شاخص آن تلاش 
ما برای خرید امتیاز شــرکت دولتی پنبه، در 
چارچوب خصوصی‌ســازی بود. همان‌طور که 
همه می‌دانند، اسرائیل روش‌هایی برای افزایش 
محصول پنبه و بهبود کیفیت آن‌ها را گسترش 
داد و متخصصــان آن در این زمینه در جهان 

برای بررســی امکان بهبود سیستم مخابرات 
کشور، اعضای شرکت انگلیسی »بریتیش گاز« 
برای بررســی منابع گاز ماداگاسکار و توسعه 
آن، اعضای شرکت آمریکایی »پارسونز« برای 
بررسی انجام پروژه‌هایی در زمینه معدن و تولید 
برق، اعضای شرکت آمریکایی »کرافت« برای 
بررسی صادرات چوب جهت تولید کاغذ، اعضای 
»باشگاه دریای مدیترانه« فرانسوی برای بررسی 
ایجاد استراحتگاه، همگی به ماداگاسکار آمدند. 
مرتباً کارشناســانی می‌آوردیــم ولی وضعیت 
ماداگاسکاری‌ها به سرعت حضور کارشناسان را 
کاهش داد، هم به علت کمبود منابع مالی برای 
سرمایه‌گذاری دولتی )حتی به‌صورت نمادین(، 
هم به علت عدم تمایل سیاســتمداران محلی 
برای از دســت دادن بخشی از اختیارات‌شان 
به نفع ســرمایه‌گذاران و کارآفرینان خارجی و 
هم به علت دخالت‌های فرانسوی‌ها که حاضر 
نبودند از تسلط بر اموال سابقشان دست بکشند.

در این میان، ثبات در ماداگاســکار از بین 
رفت. در این کشور هرج‌ومرج‌های زیادی ایجاد 
شد و در پایان هزینه آن را بهترین و شجاع‌ترین 
مرد یعنی رئیس‌جمهور کشور، پروفسور آلبرت 
زافی، پرداخت؛ کسی که خیلی دوست داشت 
در وضعیــت ملت خود بهبودی ایجاد کند، اما 
پلیدی‌های سیاســت، همســو با شخصیت او 
نبودند. او عوض شد و یک رئیس‌جمهور دیگر به 
جای او منصوب شد که یعقوب را نمی‌شناخت 
... با این همه ناامید نشــدیم. یک دفتر دائمی 
در ماداگاســکار گشــودیم و یک مدیر محلی 
بااســتعداد برای آن منصــوب کردیم. آهارون 
شرف و یاریو آلدر به سفرهایشان به این کشور 
ادامــه دادند و تماس‌هایی با هدف پیشــبرد 
پروژه‌هــای قبلی و جدید با وزارتخانه‌های این 

دولت برقرار کردند.
اخیراً شــرکای خــود از پروژه‌های دیگر 
را نیز به ماداگاســکار آوردیم. شــرکت ژاپنی 
نیشــو ایوی )Nishu Eway(، را که یکی از 
بزرگ‌ترین شــرکت‌ها در جهان است، با هدف 
انجام پروژه‌های مشترک به ماداگاسکار آوردیم. 
بــه آینده امیدوار بودیم. من هنوز اعتقاد دارم 
که می‌شود در ماداگاسکار کارهایی انجام داد 
و ایــن کشــور زیبا و فقیر را شــکوفا کرد، به 
خاطر این که در گذشــته روابط دوستانه‌ای با 
اسرائیل داشت و به خاطر وجود اسرائیلی‌های 
خوبی مثل شولا آلپسی معپولا و کارشناسانی از 
وزارت دفاع که برای راهنمایی ماداگاسکاری‌ها 
مانند ســال‌های خوب پیشــین بازگشتند و 
شــاید در کمال فروتنی مــا نیز در این جهت 
مثبت، کمکی کرده باشیم. انتشار گزارش‌های 
مختلفی در روزنامه‌ها درباره فعالیت‌های ما در 
ماداگاسکار و پخش چند فیلم درباره این کشور 
با زیبایی خیره‌کننــده‌اش اخیراً در تلویزیون 
اســرائیل، موجب احیای علاقه اسرائیلی‌ها به 
این جزیره بزرگ شــده اســت. ما آن‌ها را در 
جریان رفت‌وآمــد به دفاتر کنســولگری‌مان 
می‌بینیم، وقتی که می‌آیند و درخواست مجوز 
ورود به ماداگاسکار را می‌کنند. با ندای همیشه 
مثبت درونم، باور کرده‌ام روزی خواهد آمد که 
مسیر انجام فعالیت‌های مشترک و مبارک بین 
اســرائیل و جزیره بزرگ و زیبای ماداگاسکار 

هموار خواهد شد.
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تبادل قدرت
از پیشــتازان هستند. آنچه که جالب‌تر است، 
انتقال این بخش به دســت کســانی است که 
می‌داننــد چگونه حداکثر تولید از آن را انجام 
دهند. وقتی که به رئیس‌جمهور قول دادیم که 
محصولات کشــاورزی را پنج برابر کنیم برق 
هیجان در چشــمان او درخشید و پیشنهاد ما 
را با کمال میل پذیرفت. اما آنجا که فرانسوی‌ها 
وارد عمل شده و در بین سیاستمداران محلی 
نفوذ کردند، این پروژه پیش از آن که پیشرفتی 

داشته باشد سقوط کرد.
و یک مثــال دیگر، یکی از ســخت‌ترین 
ضرباتی که ماداگاسکار از آن رنج می‌برد سرقت 
محصولات کشــاورزی و همچنین ماهی‌های 
صید شده در ماهیگیری‌های مجاز در سواحل 
کشور است. در ســواحل ماداگاسکار این کار 
درست مقابل چشــم صیاد انجام می‌شود در 
حالی که هیچ‌کس حریف سارقان نیست. این 
موضــوع خیلی رئیس‌جمهور را اذیت می‌کند. 
همچنیــن انواع خاصی از میگوها، که »طلای 
صورتی« نامیده می‌شوند، محصولی است که 
در دنیا بســیار مورد درخواســت است و این 
منبع خوبی برای تأمین ارز خارجی برای یک 
کشور فقیر و گرسنه است. اما این محصولات 
دائماً دزدیده می‌شــوند و کشــور و مردم آن 
خیری از این محصــولات نمی‌بینند و اکنون 
اسرائیلی‌ها آمده‌اند و راه‌حلی برای این مشکل 
پیشــنهاد می‌دهند. بــه وزارت دفاع مراجعه 
کرده و پیشنهاد کردیم کشتی‌های گشت‌زنی 
»دبور« ساخت اسرائیل به منظور ایجاد گارد 
ســاحلی برای کشور ماداگاســکار خریداری 
شــود. پیش‌نویس‌های قرارداد با وزارت دفاع 
و دولــت ماداگاســکار مــورد توافق دو طرف 
قرار گرفته و امضا شــدند و دوباره فرانسوی‌ها 
شروع به فعالیت کردند. آن‌ها نیز سیستم‌های 
دفاعی مشــابه ما از تولیدات خود را داشتند و 
با پیشــنهادات وسوسه‌انگیز به وزرا و معاونان 

آن‌ها فرش را از زیر پای ما کشیدند، فقط برای 
اینکه کنترل این قضیه و منطقه در دست آن‌ها 
باقی بماند. این بار نیز فرانسوی‌ها موفق شدند 

مانع این کار شوند.
ی  ا بــر ر  ئیس‌جمهــو ر ســت  ا خو ر د
خصوصی‌ســازی یکــی از بزرگ‌ترین بانک‌ها 
در ماداگاسکار را نیز اجابت کردیم. درباره این 
موضوع به دوســتم عدنان خاشقجی مراجعه 

آهارون شــرف و یاریو آلدر، همکار جوانی که 
در ادامه راه به ما پیوست، جلسه کارشناسی با 
وزیر دارایی و مقامات این بانک ترتیب دادند. 
متأســفانه معلوم شــد که این معامله به علت 
وام‌های از دســت رفته بــا مبالغ هنگفتی که 
بانــک دارد و به علت درخواســت دولت برای 
ادامه استخدام صدها کارمند بانک در شعبه‌های 
دورافتاده در این کشــور به‌صرفه نیست. بدون 
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اولیــن منبـر

در پــرواز بــه خانــه، در حالی که 
همبرگــر مک دونالد1، ســاندویچ فیله 
و ماهــی و ســیب‌زمینی ســرخ کرده 
می‌خوردیم، بــه ترامپ گفتم که چقدر 
 از تماشــای ارتباط او بــا جمعیت لذت 

بردم. 
بسیاری  تأثیر وطن‌پرستی که  تحت 
از هــواداران او ابراز کــرده بودند قرار 

بودم.  گرفته 
اشاره کردم که او می‌تواند با صفحه 
فیس‌بوک خود کارهای بیشــتری انجام 

 در طول کمپین انجام دادیم، را دشوارتر 
کرد.

در تابســتان، در حال قدم زدن در 
دفتر شرکت ترامپ در برج ترامپ بودم 
کــه از کنــار میز آماندا میلــر‌5، رئیس 
بازاریابی و ارتباطات تشــکیلات ترامپ 

رد شدم. 
متوجه یک کلاه بیســبال قرمز لبه 
پهن و قدیمی بــا چهار کلمه با حروف 
سفید برجسته شــدم: دوباره آمریکا را 

کنید.6  باشکوه 
با خنده گفتم: »حتماً با من شوخی 
می‌کنی.« آمانــدا گفت که ترامپ او را 
به دفترش فراخوانده و خودش این کلاه 
را طراحی کرده و از او خواسته است که 

هزار سفارش دهد. 
او صد تا ســفارش داده بــود، فکر 
می‌کــرد که ترامــپ هرگز تفــاوت را 
نخواهــد فهمید. بلافاصلــه پس از آن، 
ترامــپ در ســفر خود به مــرز جنوبی 
این کلاه را بر ســر گذاشت و این کلاه 
به داغ‌تریــن چیــز در اینترنت تبدیل 
شــد. حتــی در صفحــه اول بخش مد 
اشــلی  از  مقاله‌ای  در  نیویورک‌تایمــز 
پارکر7 بــا عنوان »کلاه تبلیغاتی ترامپ 
تبدیل بــه یک زینــت‌آلات طعنه‌آمیز 
تابســتانی می‌شود« ظاهر شد. تقاضا به 
قــدری باورنکردنی بود که من با آماندا 
بــرای ایجاد یک فروشــگاه آنلاین کار 
کردم، جایی که شروع به فروش حدوداً 

8000 دلار کلاه در روز کردیم. 
در دســامبر، زمانــی که من در یک 
تجمع در آیووا شرکت کردم، کلاه قرمز 
جمعیت را پوشانده بود. وقتی دقیق نگاه 
کــردم، دیدم که بــرای هر کلاه اصلی، 

دوازده کلاه تقلیدی وجود دارد. 
اگــر بازاریابــی را افزایــش دهیم، 
کلاه‌های  از  بیشــتری  تعداد  می‌توانیم 

اصیل خود را بفروشیم. 
آماندا به من برد پارسکال‌8، فروشنده 
وب ســایت کمپین را معرفی کرد و ما 
روی طرحــی کار کردیم تا با دور زدن 
تحریم‌های بودجه‌ای لواندوفسکی شروع 
بــه خرج کردن روزانه 10000 دلار در 
تبلیغــات فیس‌بوک بــرای فروش کلاه 
کنیم، و به درســتی حدس زدیم که تا 
زمانــی که او متوجه این هزینه هنگفت 
شود، خبرهای خوبی در مورد درآمدها 

برای گزارش دادن خواهیم داشت. 
بــه زودی فــروش کلاه آنلایــن را 
ده برابــر و از 8000 دلار بــه 80000 
دلار در روز افزایــش دادیم که بیشــتر 
 هزینه‌هــای ســربار کمپیــن را تامین 

می‌کرد.
پانوشت‌ها:

McDonald’s Big Macs  .1
Dan Scavino  .2

 Iowa  .3
New Hampshire  .4
Amanda Miller  .5

MAKE AMERICA GREAT AGAIN  .6
Ashley Parker  .7
Brad Parscale  .8

همان‌طــور که در دفتــر انتخاباتی 
اســکاوینو در برج ترامپ نشسته بودیم 
کــه یک اتــاق کوچک بتنــی و بدون 
پنجــره با میــز ورق بازی پلاســتیکی 
و صندلی‌های تاشــو بــود، گزینه‌های 
آزمایش کردیم.  را  تبلیغات فیس‌بوک 

لواندوفســکی  کوری  از  زودی  بــه 

در تکاپوی خــرج کردن بودجه ناچیزمان 
بودیم. وقتی برای خرید یک آگهی رفتیم، 
پیام ترامپ قبلًا بــه جمعیتی که ما قصد 
داشــتیم آن را به ایشان برسانیم، رسیده 
بود و کاملًا اشباع شده بود. تا سال 2017، 
فیس‌بوک الگوریتم‌های خود را تغییر داد، 
و دسترســی رایگان و طبیعی به آنچه که 

خواســتیم بودجه‌ای به ما بدهد تا بتوانیم 
شــیوه‌هایی را برای تقویت محتوا در بستر 

کنیم.  آزمایش  فیس‌بوک 
لواندوفسکی به‌عنوان مدیر تیم کمپین 
زیرک بود و ویژگی‌های خوبی داشــت. او 
شــبانه‌روز کار می‌کرد، بــه ترامپ وفادار 
بــود، و درک خوبــی از نحــوه ارتباط با 
پایگاه اولیه جمهوری‌خواهان داشــت. اما 
او نمی‌توانســت اهمیت راهبردی ورود به 

ببیند.  را  فیس‌بوک 
او ماهیانــه 500 دلار به مــا می‌داد، 

انقلاب توئیتری در سیاست آمریکا!
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دفتر پژوهش‌های مؤسسه کیهان

کرده و به او پیشنهاد دادم در خصوصی‌سازی 
مشارکت داشته باشد. هدفم در اختیار گرفتن 
کنتــرل بانک بود و با کمک او می‌توانســتیم 
بودجه بقیه پروژه‌ها را تأمین کرده و این‌گونه 
برای این روند منابــع مالی جمع‌آوری کنیم. 
خاشــقجی به این چالش پاســخ داده و یک 
کارشناس مالی انگلیسی به ماداگاسکار فرستاد. 

درگیری با مشــکلات عینی که آشکار شدند، 
این بار هم نفس فرانسوی‌ها را کنار گردن‌مان 
احســاس کردیم. آن‌ها آنجا بودند تا مطمئن 
شــوند که هیچ قراردادی در ماداگاســکار به 

امضا نمی‌رسد.
بهترین کارشناسان جهان را به ماداگاسکار 
دعوت کردیم: اعضای شرکت اسرائیلی »بزک« 

ترامپ یکی از اولین پذیرندگان توئیتر بود و پیش از این با عبارات 
فراگیر خود‌انقلابی در سیاست ایجاد کرده بود. او به من پیشنهاد 
کرد که با دن اســکاوینو‌، که محتوای توئیتر و دیگر حساب‌های 
رســانه‌های اجتماعــی‌اش را مدیریت می‌کــرد، صحبت کنم.

اولین باری که منبر رفتم، هنگامی بود که 
چهارده سال بیشتر سن نداشتم. چند ساعتی 
در روســتای‌مان در بازوریــه منبر رفتم. این 
قضیه به مدد یکی از علما به‌ نام شــیخ »علی 
شــمس‏الدین« بود که در روستای ما بود. او 
ســخنرانی بلد نبود، اما به من ســخنرانی را 
به‌‌صورت نظری یاد داد. یعنی به‌صورت نظری 
او آدم آشنایی بود و مرا خیلی تشویق کرد. این 
شیخ- که به رحمت خدا پیوسته است- شیخ 
متدین و نیک مردی بود که خیلی مرا تشویق 

کرد که به منبر بروم و سخنرانی کنم. 
ما در لبنان، برای هر کسی که فوت می‌کند، 
تا هفتم مراســم می‌گیریم که دراین مراسم، 
مرثیــه می‌خوانیم و یک نفر هم ســخنرانی 

می‌کند. این شیخ مرا تشویق کرد و گفت: 
- تو منبر برو و سخنرانی کن.
یادم می‌آید که به من گفت: 

- هنگام سخنرانی، درچشم مردم نگاه نکن 
و فقط از بالا به موها و یا سرشــان نگاه کن تا 
مضطرب نشوی. برای اینکه اگر در چشمان یا 
صورت‌هایشان نگاه کنی، ممکن است اضطراب 

در تو به‌وجود بیاید.
البته اولین سخنرانی‌ای که کردم، از روی 
نوشــته بود. هفت دقیقه سخنرانی کردم که 
ســخنرانی خوبی بود. تمام حاضران تحسین 

کردند و از من تعریف و تمجید کردند. 
بعد از آن، من روحیه گرفتم. یعنی هیچ‏کس 
انتقاد نکرد یا اشکال نگرفت و اگر کسی می‌آمد 
و اشکال می‌گرفت، این موضوع به‌طور سلبی 
تمام شــده بود. اما همه از من تعریف کردند 
و احســنت گفتند. ســخنرانی دومم هم یک 
هفته بعد بود که این دفعه بدون ورق نوشــته 
و به‌صورت ایســتاده، به مدت یک‌ربع- بیست 
دقیقه‌ای سخنرانی کردم. به‌دلیل اینکه در میان 
اهالی روســتای ما هیچ فرد فرهنگی‌ای وجود 
نداشت، و در ســطح اسلامی نیز افراد مسنی 
داشتیم که فقط به‌طور عامی و تقلیدی مذهبی 
بودند، این سخنرانی تحسین آنها را برانگیخت. 
از آن روز به بعد، هر وقت کســی در روستای 
ما از دنیا می‌رفت، من درحالی که ســن کمی 

داشتم، منبر می‌رفتم و سخنرانی می‌کردم. 
این موضوع به روستاهای دیگر هم رسید و 
من می‌رفتم سخنرانی می‌کردم. طبعاً من قبل 
از رفتنم به نجف یعنی در چهارده سالی، خیلی 
منبر رفتم. فقط یک‌بار از روی ورق سخنرانی 
کــردم و آن وقتی بود که اولین بار منبر رفتم 
و فقط بعد از اینکه دبیرکل شدم، از روی ورق 

سخنرانی کردم.

ازدواج
چند ماه قبل از این‌که از نجف برگشــتم، 
یعنی در اواخر ســال 1978م )1357هـ.ش( 
به‌طور تصادفی با خواهر دو شیخی که با آنها 
شــوخی می‌کردم و برای آنکه سر سفره‌شان 
بــروم، به آنان می‌گفتــم: »مرا در غذای خود 
شریک کنید چون من داماد شما خواهم شد.« 

ازدواج کردم.
یادم می‌آید وقتی که در نجف بودم، با این 
دو شیخ شوخی می‌کردم. البته می‌دانستم که 
آنها دو خواهــر دارند که ازدواج نکرده‌اند، اما 
مــن اصلًا این دو خواهر را ندیده بودم، و اصلًا 

با آنها برخورد نکرده بودم. یکی از شب‌ها، در 
نجــف در خواب دیدم کــه وارد خانه‌ این دو 
شــیخ شدم و داخل خانه نشستم. یکی از این 
دو خواهر نیز آمد و بدون حجاب نشست مقابل 
من، درحالی که دیگری محجبه بود. به‌سبب 
علاقه و رابطه‌ محکمی که مخصوصاً با شــیخ 
حسن یاسین داشــتم- که الان امام جماعت 
مســجدی در بعلبک است- جسارت به خرج 
دادم و برایــش خواب را تعریف کردم. او فقط 
خندید و هیچ چیز نگفت. من هم دیگر به آن 
خــواب فکر نکردم و با خود گفتم یک خوابی 
دیده‌ام دیگــر. من اصلًا صورت‌هایی را که در 

مقابلم مجسم بود، ندیدم. 
یعنی وقتی از نجف آمدم، فکر نکردم که با 
خواهر این شــیخ ازدواج کنم. مثلًا به دیگران 
فکر کرده بــودم، اما توجهی نکردم که درباره 
این موضوع بپرسم تا برخی مسائل برایم روشن 
شــود. تا اینکه به‌طور تصادفی، وقتی در خانه‌ 
پدری شیخ حسن یاسین بودیم، خواهرش که 
از مدرســه می‌آمد، بر ما وارد شد و من اولین 
بار بود که او را می‌دیدم. وقتی که او را دیدم، 
یادم آمد که این همان کسی است که در نجف 

خوابش را دیده بودم. 
یعنی احساس کردم که این‌طور که معلوم 
است، قســمت و تقدیر من در لبنان است، و 
آن شــب رفتم و درحالی که اصلًا همسرم را 
نمی‌شناختم، طلب استخاره کردم و استخاره 
خیلی خوب آمد و عملًا من از او خواستگاری 
کردم و ازدواج کردیم. این داستان ازدواج بود.
بــا توجه به اینکه اوایل فعالیت سیاســی 
من بود، شرط و شروط خاصی نگذاشتیم. من 
در ابتدای کار سیاســی بودم و مشکل خاصی 

وجود نداشت.
همسرم در حزب‌الله هیچ پست و مسئولیتی 
ندارد و فقط مسئولیت تربیت بچه‌ها با ایشان 
اســت. البته ایشــان در برخی مــوارد کمک 
می‌کنند، مثلًا در سطوح اجتماعی و فرهنگی. 
مثلًا اگر تقاضا شود که ایشان بیایند و سخنرانی 
داشته باشند، ایشان این کار را انجام می‌دهند 
ولی در تشــکیلات حزب‌الله مسئولیتی ندارد. 
فرزندانم هم همین‌طور. اصلًا ما، در خانواده بنا 
را براین گذاشــته‌ایم که اگر تشکیلات کمکی 

از ایشــان بخواهد، حاضرند خدمت کنند، اما 
مسئولیت خاصی نداشته باشند.

فرزندان
الان هم ســه پسر جوان و یک دختر دارم. 
اولین فرزندم، »سیّدمحمدهادی« بود. تقریباً 
در سال 1979م )1358هـ.ش( یعنی حدوداً 
یک ســال- یا یک سال‌‌ونیم بعد از ازدواج‌مان 
متولد شــد. بعدی »سیّدمحمدجواد« که یک 
ســال از او کوچک‌تر اســت، و سومی »سیّده 

زینب« که تقریباً ســه سال از آنها کوچک‌تر 
اســت، و آخری هم »ســیّدمحمدعلی« که با 

زینب یک سال فاصله‌ سنی دارد. 
مــن از ایرانی‌ها تقلید می‌کنم یعنی تعداد 

فرزندانم را زیاد نمی‌کنم!
شهادت سیّدهادی

ســیّدهادی عقد کرده و درحــال فراهم 
آوردن منزلی بود تا پس از مدتی ازدواج کند، 
که به شهادت رسید. او دو سالی بود که درس 
را رها کرده، به مقاومــت رفته بود و چندین 
ماه آموزش‌هــای مختلف را گذراند و مجموع 
حضورش در آموزش و جبهه، دو سال می‌شد 
که در چندین عملیات مقاومت شرکت کرد و 

حضور مستقیم داشت.
مــن کاملًا مطلع بودم که او در خط مقدم 
می‌جنگــد. اصلًا حضور او در جبهه، با اجازه و 
اطلاع من بود. البته هیچ‏کس- چه پسرم و چه 
دیگران- حق ندارند به خط مقدم بروند، مگر 

با اجازه‌ بنده به‌عنوان یک مسئول.
سیّدهادی در جبهه هیچ مسئولیتی نداشت 
و فقط یک رزمنده‌ عادی بودند. همرزمان او تا 
یک مدتی نمی‌دانستند که او پسر من است و 

او را نمی‌شناختند.
 البته سیّدهادی از یک اسم دیگر استفاده 
می‌کرد- اسم مســتعار- که اسمش »یاسر« 
بود و این معمولاً در محورهای عملیاتی وجود 
دارد که اســم حقیقی و کامل را نمی‌گویند و 
اسم‌هایی همچون جهاد، کمیل، یاسر و غیره... 
را استفاده می‌کنند و خیلی هم در جبهه دنبال 
نمی‌کنند که این پسر کیست و از کجاست و... 

خــب او هم چیزی نمی‌گفت. به همین منوال 
چند ماهی هویتش برای همرزمانش مخفی بود 

تا این‌که پس از آن دیگر فهمیدند.
طبیعتــاً وقتی که از جبهه برمی‌گشــت، 
برای مــن از خطوط مقدم جبهه می‌گفت. ما 
هم می‌توانســتیم از او استفاده کنیم تا وضع 

بچه‌ها را در جبهه بهتر بفهمیم. 
ســیّدهادی یک رزمنده‌ عــادی بود و 
گروهی که همراه او به شــهادت رســیدند، 

 مسئولیت‌شــان را فــرد دیگــری برعهده 
داشت.

آخرین بار، دو روز قبل از رفتن، آمد از من 
خداحافظی کرد و گفت: 

- ان‌شــاءالله برای انجــام ماموریتی عازم 
منطقه‌ اشغالی هستیم. آیا شما اجازه می‌دهید؟

ما هم گفتیم: 
- بله و برایتان دعا می‌کنیم.

و او خداحافظی کرد و رفت. این عکس دو 
نفره‌ای هم که با او گرفته‌ام و منتشر شده، در 

مجلس عقد ایشان است.
وقتی که آنها در منطقه‌ اشغالی با دشمن 
درگیر شدند، مسئولین عملیات آمدند و به بنده 
گفتند که تماس ما بــا چهار تا از این بچه‌ها 
قطع شده است و ما با آنها تماسی نداریم؛ اما 
نگفتند که این چهار نفر چه کســانی هستند، 
ولــی از لحظه‌ اولــی که این خبــر را به من 
دادند، در دلم احســاس کردم که سیّدهادی 
هم یکی از این چهار نفر اســت. تا نیمه شب 
به همین منوال گذشــت. تا اینکه یکی از این 
چهار نفر برگشــت و تأکید کرد که ســه نفر 
دیگر به شهادت رسیده‌اند- معمولاً در چنین 
مواقعی، وقتی چنین موردی برای بچه‌ها پیش 
می‌آید، ما پیگیری می‌کنیم تا حقیقت موضوع 

روشن شود.
من تا ســاعت 2-3 صبح بیدار ماندم و در 
همیــن موقع بود که با بچه‌ها تماس گرفتم و 

به آنها گفتم: 
- شــما هیچ احســاس خجالت یا تردید 
نکنید. من احساســم این است که سیّدهادی 
هم جزو این ســه نفر است، حقیقت را به من 
بگویید تا من بدانم به مادرش چه بگویم و چه 

کاری انجام دهم. 
آنها هم گفتند: 

- همین‌طور است، سیّدهادی هم جزو این 
سه نفر است.

یعنی بچه‌ها نمی‌خواســتند به من بگویند 
و در نتیجه من پیش‌دستی کردم و به بچه‌ها 
گفتم، که آنها هم گفتند که ســیّدهادی هم 

شهید شده است. ما هم گفتیم: 

- اصلا مشکلی نیست، سیّدهادی هم مثل 
یکی از این شهدا. 

تا پانزده ســاعت بعد از درگیر شدن آنها 
با دشمن، شک داشتیم و احتیاط می‌کردیم؛ 
تا این‌که دیگر یقیــن حاصل کردیم که او به 
شهادت رسیده و اسیر نشده است. یعنی از نظر 
شــرعی هم اطمینان حاصل شد که او کشته 
شــده است. همین‌طور منتظر بودیم، تا اینکه 
آنها از دو جســد فیلمی را در تلویزیون نشان 
دادنــد و ما دیدیم که یکی از این دو جســد 
متعلق به شــهید ســیّدهادی است و ما دیگر 

شهادت او را اعلام کردیم.
قبل از اینکه رســماً شهادت سیّدهادی را 
اعلام کنیم، صبح همان شــب من به مادرش 

گفتم: 
- ســیّدهادی در عملیاتی شرکت کرده و 
تماسی با او نیســت، ممکن است به شهادت 
رسیده باشد، ممکن اســت اسیر شده باشد، 
ممکن هم هســت که برگردد، شما در جریان 

باشید.
ایشان هم وقتی این را شنید، گفت: 

- بســیار خب. من دعا می‌کنــم که یا او 
برگردد، یا شهید شود ولی به‌دست آنها نیفتد؛ 
چرا که اگر این‌طور شود، این پیروزی بزرگی 
برای دشمن خواهد بود و ممکن است از اسارت 
او برای تخریــب روحیه‌ حزب‌الله و مجاهدان 
سوءاســتفاده کنند. من دعــا می‌کنم که اگر 
قرار است فرزندم برگردد، حتما شهید شود. 

دو ســه ساعتی گذشــت تا این‌که من به 
ایشان خبر شهادت سیّدهادی را دادم و مشکل 

خاصی پیش نیامد.
این‌کــه خانواده‌ ما حاضر بــه تبادل پیکر 
سیّدهادی با دشــمن نشدیم، طبعاً در تبادل 
با رژیم صهیونیســتی، اسرا در اولویت بودند و 
بدن شهید یک روزی می‌آید، ولی اصل بر این 
است که اسرا برگردند و الحمدلله ما هم به‌خاطر 
اینکه صبرکردیم، توانستیم طی مدت کمتر از 
یک سال، هم جسد ایشان و هم بقیه‌ شهدا، و 
هم تعداد خوبی از اســرا را در این تبادل آزاد 

کرده و بازگردانیم.

دهد تا حامیان پرانــرژی زیادی مانند 
کسانی که در سالن اسپرینگفیلد حضور 

داشتند را درگیر کند. 
ترامپ یکــی از اولیــن پذیرندگان 
توئیتر بــود و پیش از ایــن با عبارات 
ایجاد  فراگیر خود‌انقلابی در سیاســت 
کــرده بود. او بــه من پیشــنهاد کرد 
که بــا دن اســکاوینو‌2، کــه محتوای 
توئیتر و دیگر حســاب‌های رسانه‌های 
مدیریــت می‌کــرد،  را  اجتماعــی‌اش 

کنم.  صحبت 
اســکاوینو از شانزده ســالگی برای 
به‌عنوان پیشخدمت گلف شروع  ترامپ 
به کار کرده بــود و در طول یک دهه، 
بــه رتبه‌هــای بالاتری رســیده بود و 
ثابــت کرده بود که یــک مدیر اجرایی 

است.  تشکیلات  در  اجتناب‌ناپذیر 

که بیشــتر شــبیه باج دادن به ما بود تا 
سرمایه‌گذاری حساب شده، اما برای شروع 
آزمایش شــیوه‌های مختلــف در آیووا3 و 

بود. کافی  نیوهمپشایر4 
من و اسکاوینو به زودی متوجه شدیم 
کــه اگر پیامی را بــرای جمعیت هدف به 
صورت مناســب قرار دهیــم، می‌تواند با 
هزینــه کمی به‌صورت غیرقابل کنترل آن 
جمعیت را فرا بگیرد، در بســتر رسانه‌های 
اجتماعی پخش ‌شود و ده‌ها هزار لایک و 

دریافت ‌کند.  اشتراک‌گذاری 
از آنجایی که قوی‌ترین هواداران ترامپ 
به صورت آنلاین حمایت خود را از ترامپ 
اعلام کردند، دوســتان آنها نیز علناً شروع 

به اعلام حمایت خود کردند. 
از آنجایی که بسیاری از این اتفاقات به 
صورت طبیعی رخ می‌داد، من و اسکاوینو 

❖

❖

ثبــات در ماداگاســکار از بین رفت. در این کشــور هرج‌ومرج‌های 
زیادی ایجاد شــد و در پایان هزینه آن را بهترین و شجاع‌ترین مرد 
یعنی رئیس‌جمهور کشور، پروفسور آلبرت زافی، پرداخت؛ کسی که 
خیلی دوست داشــت در وضعیت ملت خود بهبودی ایجاد کند، اما 
پلیدی‌های سیاست، همسو با شخصیت او نبودند. او عوض شد و یک 
رئیس‌جمهور دیگر به جای او منصوب شد که یعقوب را نمی‌شناخت ...


